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. دلش آشوب شدو چیزي به یادش آمدبعد. نگاه کردي را باز کرد و به ساعت روي میز کناریک چشمش1نديیس
بالش دو باره درپتو را روي سرش کشید و .از مدرسه بازدید می کردندو مادرها آن روز در مدرسه مراسم بود و پدر

. واقعا احساس کرد که مریض است.او مریض بود،به مدرسه نمی رفتهرگز . فرورفت

و اگر غیبت می کرد ازیگران گروه نمایش مدرسه هم بودآن روز، روز برگزیدن ب.به یادش آمدهم چیزدیگري بعد
سیندي آهی . گزاري آزمون بوداو همه نیمسال را چشم براه بر. نداشتنقشی در نمایش مدرسه براي گرفتنهیچ شانسی 

شاید ،همانطور که اغلب می ماندشاید مادر تمام روز را در رختخواب می ماند،شاید همه چیز خوب پیش می رفت؛یدکش
.و همه چیز خوب می گذشتدر مدرسه مراسم بودفراموش کرده بود که او

بهتر بود از خانه خارج . بیدار کردن مادر نبودنیازي به . لباس پوشید، آرام و بی صدا، توانستهرچقدرکه سیندي 
.مراسم آن پیش بیایدو ...شود قبل از اینکه احتمال همصحبتی او با مادر در مورد مدرسه 

د موهاي من چرا بای.زشته«.او فکر کرد» ،زشته« .در حمام، سیندي موهاي کوتاه و مجعد خودش را شانه کشید
لبخند او مثل »نیست؟نارنجی -قهوه اي... صاف و بلند و کهربایی سیاه یا قرمزمنچرا موهاي؟اینطوري بی رنگ باشه

یا قهوه، ستاره سینماي هالیود، که به سبب موهاي قرمز 2تیا لویس استوثسین«. اش لبخند زدهمیشگی مورد علاقههنرپیشه
شب قبل رمئو و ژولیتي از نمایش در نقش ژولیت در فیلم جدیدبازي درخشانش برايو امشهور بود، نارنجی اش - اي

دسته گل بزرگی از در روي صحنه ،کردندمیحاضران ایستاده او را تشویقدرحالی که بازیگر زیبایی که . جایزه اسکار گرفت
».رزهاي قرمز گرفت

. دي را از خیالش بیرون پراندنآشپزخانه، سیصداي شکستن لیوان روي کف 

»!لعنتی«

عی می کرد آب  سبی تعادلکه چهار دست و پا و پیداکرددرش را ادر آشپزخانه، سیندي م.داو فریاد مادرش را شنی
:سیندي این را در حالی که دنبال حوله کاغذي می گشت گفت. تمییز کندو خرده هاي لیوان شکسته را پرتقال

»،من تمییز می کنم«

. براي خودش ریختپرتقال آب که سیندي آلودگی را تمییز کرد، مادرش یک لیوان دیگر همین 

» مامان،،خواهش می کنم« 

1 Cindy

2 Cinthia Louise Stott



گاز را قابینت بالاي اجااما مادر ک» .هنه هیچ چیز دیگ،هبه او اجازه بده که فقط آب میوه بخور«فکر کرد،سیندي 
. سیندي به بالا نگاه کرد.میز گذاشتو روي ،آوردرا بیرون شیشه ودکا باز کرد، 

».قهوه درست می کنمیه کمدمون من براي خو.مامان،نه«

:مادر زیرلب گفت

».یه چیزي می خوام که هوشیارترم کنه.بیشتر هوشیارم می کنه« 

:مادر گفت.کاغذي خیس را داخل سطل آشغال پرت کرد، سپس شروع کرد به درست کردن قهوهحولهسیندي 

» شده؟نهنوز برادرت بیدار«

.»شو شنیدمصداوقتی توي حمام بودم . بیداره«

مادر مقداري .سیندي مقداري شیر و حبوبات صبحانه براي خودش توي کاسه ریخت و رو بروي مادر نشست
:او بدون این که از روزنامه به بالا نگاه کند گفت.ه لیوانش اضافه کرد و روزنامه را باز کردببیشتر ودکا 

» بپوشی،ژاکتبهتره . امروز هوا سرد می شه« 

»باشه،«

مانند سینديقهوه اي-زرد،بودنشدههمشانهکه ، موهاي مادرش. نگاه کردمیز این سوي به آن سوياز دي سین
حوله حمام مردانه اي پوشیده بود که زرده . او هم چشمهاي بزرگ خاکستري داشت، اما چشمهایش قرمز و مرده بود. بود

از آستینهاي بلندش بیرون زده بود، مانند که خوانی اش مچها و دستهاي است. تخم مرغ جلوي آن پاشیده و خشک شده بود
چرا نمی «. سیندي فکرکرد» می پوشه؟چرا همیشه این حوله موشی شکل قدیمیو«.به نظر می رسیدکوچکیچنگال پرنده 

و . رسهر میبه نظپیر برابر دومادر به همون سنه، اما. می دهیخوببه اون تونه مثل مادر شري باشه؟ مادر شري همیشه بوي 
جوان و مادر ، در آن عکس. داشتنگه می سیندي به عکسی از مادر فکرکرد که در کمدش » .دهبوي نوشیدنی الکلی می

د، براي ساعتها به آن عکس خیره یخیلی مشروب می نوشمادر، وقتی گاهی. بودپوشیدهمجلسیلباس ،بوددوست داشتنی 
، می کردبراي سیندي تعریف . می شد

تا اینکه ازدواج کردم و بچه . ، عالی بودمهمچنین،من. با بهترینها درس خوندم. برمبه جاهاي دور می تونستممن «
»...دارشدم

. بوده میلیونها بار این داستان را شنیدسیندي

».سلام«

:سیندي گفت. برادر کوچکش بود، برت. سیندي برگشت



»سلام،«

:مادر گفت

»،دیرمی شهمدرست. بهتره عجله کنی، برت«

:برت گفت. شیر جلوي برت گذاشتوکاسه اي از حبوبات صبحانه بلندشد و و 

».نه مونده نمی خوام، ازش متنفرمومن از این صبح«

:مادر گفت

» این برات خوبه،«

:برت در حالی که کاسه را به عقب هل می داد گفت

» این بوي بد می ده،«

» بخورش،«

:وگفتبرت لبهایش را بهم فشارداد 

»من نمی خورم،«

روي میز کوبید و صدایش بالا رفت،مشتش را. عصبانیت مادر ناگهانی و شدید بود

»!دهان منو باز نکن«

»...من گفتمهمش«

تو فکر می کنی چون من نگهداري شما رو قبول کردم هر ! و ارزون! نه خوبهصبحواین ! من شنیدم تو چی گفتی«
»کاري باید بکنم؟

».دیگه باید بهتر حالیش باشهحالا برت . جر و بحث هر روز صبح. شروع شددوباره « . سیندي فکر کرد» نه،- واي«
:مادر گفت

»!م سرکار اگه این سردردهاي لعنتی نبودفتمی رمی زدم بیرون و من «

.لبخندزدشیطنت آمیزبرت 

»!بچه،نیشت ببند«



» .این جنگ و دعواها رو دوست دارهبرت« . کردبرت چهره جدي به خودش گرفت و معصومانه به مادر نگاه
».واقعا از اینها لذت می بره«. فکر کردخسته سیندي 

»ست ندارید، چرا به پدرتون نامه نمی نویسید و بهش نمی گید؟واگه شما اوضاع اینجا رو د«

؛مادر ادامه داد

زندگی راحت نیویورك ن توياویم، وقتی من اینجا خون دل می خورم و نخورمی می کشم که راحت زندگی کن«
»!اونم تنهاینتلاش کنی دوتا بچه رو بزرگ ککهبه این آسونی نیست!هشاهمثل اینکهمی کنه 

.ش پر اشک شدیدلش به حال خودش سوخت، چشمهامادر 

»م ببینمردوست داکنه؟می دوست دارم ببینم که اون این کار...«

،سیندي حرف او را قطع کرد

».مامان، برت منظوري نداشتواي، «

. و به برت چشم غره رفت، سپس براي مادرش یک فنجان قهوه داغ ریخت

».بیا مامان، قهوه بخور«

.بیرون آمدشینی ازصداي بوق ما. هوه را به لبهایش نزدیک کردقمادر قهوه را با دو دست لرزانش گرفت و فنجان 
:سیندي گفت

»سرویس منه،«

:رمی گشت تا برود به برت گفتسیندي همینطور که ب

» صبحانتو تموم کن بعد برو مدرسه،«

:گفت،ه استمادر هیچگاه ناراحت نبودانگار 

»تو هیچ چیز نخوري، سیندي،«

».بعد مدرسه می بینمتون. رسنه نیستمگ«

:برت با زیرکی گفت

»مراسم ندارید؟مدرستون امروز مگه استی،ر«

:مادر گفت.دل سیندي فروریخت



».موش کرده بودمامن فراست می گه،ر«

:سیندي گفت

» مهم نیست،. مجبور نیستی که بیایی«

»از مدرسه دعوتنامه برام اومده،«

» .اذیت نکنبراش خودتو نه، خواهش می کنم،«

»اگه همه پدر و مادرها حاضر باشن بجر پدر و مادر تو؟خوبیت نداره«

».واقعا من اهمیت نمی دم«

»مطمئنی؟«

» مئنم،مط«

:مادر در حالی که نوك انگشتانش را روي گیجگاهش گذاشته بود گفت

».برت روي من حساب نمی کندمی کنم،هودگیبیاحساس بشدت امروز من « 

.کشید، به سمت در رفتدر حالی که نفس راحتیسیندي 



2

ري بود که بچه ها را به مدرسه هفته نوبت مادر شاین. ، نشستصندلی جلو کنار شري، بهترین دوستشدر سیندي 
. ببرد

» صبح بخیر، سیندي،«

: سیندي گفت. ه نظرمی رسیدبخانم برگمن گفت، مثل همیشه بانشاط و زیبا 

» صبح بخیر،«

:و به بقیه گفت

» سلام،«

:گفتخانم برگمن.از پیاده رو فاصله گرفتآرامماشین. صندلی عقب نشسته بودند4تنو گلوریابر3نل اندروزاج

» مادرت چطوره؟«

» خوبه،«

»؟شدهبهترکمی،سردردها«

:گفتسیندي. ترافیک خیره شده بودبه به جلو مستقیم سیندي نگاه تندي به زن انداخت، اما خانم برگمن 

»بهتره، ممنون،«

:جانل گفت

» امیدوارم که براي نمایش انتخاب بشی، سیندي،« 

اما جانل . می خواستبراي خودش رامی دانست که جانل نقش اصلی. ردسیندي از روي شانه اش به دختر نگاه ک
چیزي که او را - دیگران صرف کرده بودخوشامدگوییاو زندگی اش را براي . لبخند می زد؛ همیشه لبخند می زدمجذوبانه 

:شري با صداقت گفت.محبوب کرده بود

».دارهخاصیاستعداد فت که سیندي آقاي شاریگان گ. شاید نقش اصلیحتی گیره،می نقش سیندي«

3 Janelle Andrews

4 Gloria Brent



:گلوریا گفت

».جوجه رو آخر پاییز می شمرن، هر کسی می دونه که جانل بازیگر فوق العاده ایه«

:جانل در حالی که هنوز می خندید گفت

».، سیندي خیلی بهتر از منهنه، نه«

:گلوریا با چابلوسی به دوستش، جانل، گفت

»،یي می کنخیلی خوب بازنُاتو نقش پیترپ«

:بعد رو به بقیه ادامه داد

من هر وقت جانل نمایشنامه رو بی بیاد، انتخاآزمونبار یادآوري کرد که براي دوجانل همینطور آقاي شاریگان به «
».او معرکه اسخونده شنیدم،

شمن بهچرا«. سیندي فکر کرد»او تمرین می کرده،«. همینکه ماشین پشت چراغ قرمز ایستاد همه ساکت شدند
».من شانسی ندارم. او معرکه اس. کردم؟ جانل خیلی زیبا و محبوبه، و خوبهنفکر 

.شري دست سیندي را فشارداد

».با هم بعضی از نمایشنامه ها رو گوش می کنیم. من بعد از مدرسه می آم خونه شما«

.خانم برگمن گفت

».خونه مابیادبهتره که سیندي . اش خوب نیستبرسر وصدا ،که خانم استوت سردردهاي بدي دارهتو می دونی«

».می کنیمگوشما همیشه اونجا . استاما مامان، همه مجموعه ما، از سیندي و من، خونه اون«

:سیندي گفت

»او اهمیت نمی ده،. اون خوبه، خانم برگمن، مادرم خیلی بهتره«

:خانم برگمن محکم گفت

» .ااز حالا به بعد شما می یاید خونه منه، «

اجازه نمی ده سیندي بیاد ناگهانیبراي همینه که «. سیندي فکر کرد» آیا خانم برگمن می دونه؟«.موضوع تمام شد
:خانم برگمن گفت»اونجا؟

» .درباره سرویس مدرسه صحبت کردیم... بقیه مادرها و من در باره، سیندي،من می خواستم به تو بگم«



:سیندي گفت. خانم برگمن مکث کرد

» درباره سرویس مدرسه؟چه چیزي «

:خانم برگمن گفت

بیش از بقیه چیزهاما فکر می کنیم که براي مامان تو سخته که با سردردهاش و من می دونم که تو درك می کنی،«
».این رانندگی کنه

. سیندي احساس کرد که صورتش سرخ شد

».می تونه نوبت خودشو انجام بده. اونقدرم مریض نیست«

مادرهاي دیگه و من هنوزم خوشحال می شیم که تو رو . ن به معنی این نیست که تو سرویس مدرسه نداريای«
».سوارکنیم

:سیندي در حالیکه صورتش برافروخته شده بود، گفت

» اما مامان من می تونه رانندگی کنه،«

».ت حاضرنشدهحتی وقتی بوده که باران می باریده و او اصلا سر وق. او چند بار دیره کرده«

:سیندي عاجزانه گفت

» .او بیمار بود«

» براي همین هم ما این تصمیمو گرفتیم،. من می دونم«

:و گفتپایین آوردخانم برگمن صدایش را 

»می گم، اگه تو بخواي،شنم و بهکمن به مادرت تلفن می «

»می گم،شمن به«

؟می گفتاونم پیش جانل... ن حرفها رو پیش دیگرانخانم برگمن ایباید چرا «و فکر کرد؛ سیندي آهسته گفت
سیندي . ریختندخودرو خودش را به طرف جدول جلوي مدرسه کشید و دخترها بیرون»؟نمی تونست خصوصی به من بگه

با خانم وسعی کرد جلوي اشکهایش را بگیرد . بروندزودتردخترها گذاشتدر حالی که کنار در باز ماشین ایستاده بود، 
:گفت. دکنگمن صحبت بر

من ترجیح می دم که پیاده برم و شما نیازي نیست که خودتونو بیش از این براي سوارکردن من به دردسر بندازید،«
»!بیام



.به اطرافش به طرف در مدرسه رفتبدون توجهاو محکم در ماشین را بهم زد و 

:گفت5آقاي شاریگان. شدبلافاصله بعد از ناهار در سالن مدرسه برگزارآزمون بازیگري

اینجاست نقشی در نمایش و من می خوام شما بدونید که هرکسیمن خوشحالم که اینچنین اجتماعی رو می بینم«
چه کسی . می گیریمآزمونما اول براي نقشهاي اصلی . که نقشهاي اصلیدریایی و هندي ها همانقدر مهم اندزدان . می گیره

»کنه؟بازيمی خواد 

:زیر لب گفتدر حالی که کتابش را محکم گرفته بود، سیندي . سیندي سقلمه زدشري به 

».نه هنوزنه، «

:آقاي شاریگان گفت

»، جانل؟تو چی... ؟بازي کنهرو پانکی می خواد نقش پیتر «

:و گفتخندي به او زد و پلکهایش بهم خودجانل لب

»من می تونم امتحان کنم،«

اول نقش او ، جانلبا اشاره آقاي شاریگان به . حنه مانند خانمی مغرور بالارفتاما سیندي توجه کرد که از ص
صدایش محکم و مطمئن بود و بندرت . این را می دانستخودش او حیرت آور بود و . 7را خواند و بعد براي ویندي6پانپیتر
را به مدت طولانی روي سن نگهداشت، او جانل . به آسانی می شد دید که آقاي شاریگان خوشحال بود. احتیاج داشتمتنبه 

رويدر حالی که لبخند همیشگی اش جانل . سرانجام آقاي شاریگان به او اجازه داد تا پایین بیایدبراي یکی یکی نقشها،
:آقاي شاریگان گفت.فروتنی ساختگی از صحنه پایین آمدبا بود، چهره اش

» نفر بعدي؟«

:شري زیرلب گفت

»برو،«

فقط خودش . او بی معنی بودتلاش. او نمی توانست با جانل رقابت کند. بی فایده بود. ا تکان دادسیندي سرش ر
. را مسخره می کرد

5 Mr. Sharrigan

6 Peter Pan

7 Wendy



بود، مثل با بی علاقگی بازي آنها بد و ا در نوبتهاي سریع، چهار تا دختر دیگر براي نقشهاي اصلی آزمون دادند، ام
:آقاي شاریگان گفت.شده اندرد نند قبل از اینکه شروع کاینکه آنها می دانستد که 

».هنوزم نقشها موندهزود باشید، بچه ها،... ؟بازي کنهکسی دیگه اي هست که بخواد «

و اصرارکرد؛شري بازوي سیندي را تکان داد

» برو،«

:سیندي زیرلب گفت

»نه،«

:آقاي شاریگان گفت

»کسی دیگه هست؟براي آخرین بار،«

:شري بلند شد و گفت

»!اینجا«

آقاي شاریگان از روي سن پرسید؛


